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  1912 :  تولد
 نویس و منتقد نویس و داستان نامه نمایش

رساند و در جا به پایان  در رومانی به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه و دانشگاهی را در همان
 .به فرانسه رفت 1938

 .او را به شهرت جهانی رساند 1950خوان کچل در  اش آوازه اولین نمایشنامه

توان از شرش  یا چگونه می   ، آمده)1952(ها ، صندلی) 1951( درس:  او  هاي نامه نمایش  ترین مهم 
، تشنگی و ) 1962(میرد ، شاه می) 1960(ها ، کرگدن) 1957(، مستأجر جدید) 1954(خلاص شد

 ) . 1972( ، مکبت) 1966(گرسنگی

نامه  هایش را ابتدا به صورت داستان کوتاه نوشته و بعد به صورت نمایش نامه یونسکو بعضی از نمایش
)  1962( عکس سرهنگهاي او  هاست که از مجموعه داستان یکی از این»  ها کرگدن« . درآورده است

 .انتخاب و ترجمه شده است
 .به عضویت فرهنگستان فرانسه درآمد 1969در 

  1994 :  وفات



     
گفتیم که ناگهان در  اي نشسته بودیم و آرام از هر دري سخن می من و دوستم ژان در ایوان کافه     

اش به  تاخت و تنه زنان، کرگدنی را دیدیم که کوس بسته بود و می رو مقابل، عظیم و جسیم و نفس پیاده
تا راه برایش باز کشیدند  رهگذران به سرعت خود را از مسیر او کنار می. سایید بساط فروشندگان می

اي روي سنگفرش  کدبانویی از وحشت نعره کشید و سبد از دستش افتاد و شراب بطري شکسته. کنند
این همه به . ها پرت کردند چند تن از رهگذران، از جمله پیرمردي، خود را به داخل دکان. پخش شد

یل دادند، به دنبال کرگدن که هایی تشک ها بیرون آمدند ، گروه گاه رهگذران از پناه. سرعت برق گذشت
 . دیگر دور شده بود نگریستند ، دربارة ماجرا بحث کردند، سپس متفرق شدند

  
که  آن فقط تصویر یک حیوان درندة دونده در ذهنم نقش بست بی. هاي من نسبتاَ کند است واکنش   

و دهانم بر اثر  کردم خستگی می  وانگهی آن روز صبح احساس. اي به آن بدهم العاده اهمیت فوق
ژان جزو جمع نبود . هاي شب پیش تلخ بود؛ سالروز تولد یکی از دوستانم را جشن گرفته بودیم گساري می

 : زده گفت رو لحظۀ اول حیرت که گذشت شگفت و از این

  
 . کنید؟ نباید چنین چیزي را اجازه بدهند آیا تعجب نمی! کرگدن و آن هم رها شده در شهر -   

  
 . خطرناك است. فکرش را نکرده بودم! راستی هم: گفتم   

  
 . باید نزد مقامات شهرداري شکایت بکنیم -   

  
 . وحش فرار کرده باشد شاید از باغ: گفتم   

  
از وقتی که طاعون ، در قرن دوازدهم، حیوانات را قلع و قمع کرد دیگر ! بینید خواب می: جواب داد   

 . وحشی در شهر ما نمانده است باغ

  
 . پس شاید از سیرك آمده باشد -   

  
از زمان بچگی . دهد ها اجازة اقامت در اراضی این بخش را نمی نشین چه سیرکی؟ شهرداري به چادر -   

 . ها رد نشده است طرف  ما حتی یک نفرشان از این

  



باتلاقی این  هاي شاید از آن زمان یکی از این حیوانات خودش را در بیشه: اي کشیدم و گفتم خمیازه   
 . حوالی مخفی کرده باشد

  
 . بخارات غلیظ الکل وجود شما را گرفته است -   

  
 ... شود از معده متصاعد می -   

  
کاستیل « هاي باتلاقی در این حوالی کجا بود؟ اسم ایالت ما را بیشه. کند بله، و مغز شما را احاطه می -   

 . اند، یعنی بیابان برهوت گذاشته» کوچک

  
اي لانه گذاشته  روي شاخۀ خشکیده   شاید. پس شاید خودش را زیر قلوه سنگی مخفی کرده باشد -   

 .باشد

  
که جدي حرف بزنید  شما توانایی این. برید ام را سر می هاي ضد و نقیض حوصله شما با این حرف -   

 . ندارید

  
 . به خصوص امروز -   

  
 .امروز هم مثل روزهاي دیگر -   

  
 ...دیگر دعوا کنیم ما که نباید سر این حیوان با هم. ژان عزیزم، عصبانی نشوید -   

  
بارد، و دربارة لزوم  موضوع را عوض کردیم و دربارة آفتاب و باران، که در نواحی ما بسیار کم می   

 . استفاده از ابرهاي مصنوعی و دربارة مسائل روزمره لاینحل دیگر حرف زدیم

  
این یکشنبه هم مثل . رفتم خوابیدم و تمام روز را خواب بودم. یکشنبه بود. جدا شدیمدیگر  از یک   

  صبح دوشنبه به اداره رفتم و جداَ تصمیم گرفتم که دیگر هرگز، به. هاي دیگر به هدر رفت یکشنبه
آخر من فقط یک روز در هفته . ام به هدر نرود خصوص روزهاي شنبه، مستی نکنم تا روزهاي یکشنبه

شدن آیا بهتر نبود که    به جاي مشروب خوردن و بیمار. زاد بودم و سه هفته تعطیل تابستانی داشتمآ
ها  اي بگذرانم؟ مثلاَ به دیدن موزه ام را به طرز عاقلانه هاي کوتاه آزادي سرخوش و تردماغ باشم و لحظه



را صرف مسکرات کنم آیا  ام که موجودي هاي ادبی بخوانم، سخنرانی بشنوم؟ و به جاي این بروم، مجله
هاي جالب توجه بروم؟ من از تئاتر پیشرو  نامه تر نبود که بلیت تئاتر بخرم و به تماشاي نمایش پسندیده

یا باید . هاي اوژن یونسکو را ندیده بودم کدام از نمایش زنند غافل بودم و هیچ که این همه حرفش را می
  . وقت همین امروز نوگرا بشوم یا دیگر هیچ

  
 :دادم گفتم در حالی که به او دست می. یکشنبۀ بعد باز در ایوان همان کافه به ژان برخوردم   

  
 . من به قولم وفا کردم -   

  
 چه قولی داده بودید؟ : پرسید   

  
گساري تصمیم  به جاي می. ام که دیگر مشروب نخورم من عهد کرده. قولی که به خودم داده بودم -   

بعدازظهر به موزة . امروز فکرم روشن است. را پرورش بدهم و ذهنم را فرهیخته بکنم ام که ذوقم گرفته
 آیید؟  آیا با من می. روم و شب به تئاتر شهرداري می

  
باید براي . توانم همراه شما بیایم من نمی. هاي نیک شما دوام بیاورد خدا کند که نیت: ژان پاسخ داد   

 . مفروشی برو دیدن دوستانم به پیاله

  
 ! خواهید بروید مستی کنید می. دهید واي عزیز من، حال شما دارید سرمشق بد به دیگران می -   

  
 : ژان با لحن خشمگینی جواب داد   

  
 ... حالی که شما  بار استثناست در یک -  

  
آسایی شنیدیم و صداهاي شتابندة سم  کشید که ناگهان غرش رعد بحث ما داشت به جاهاي باریک می   

رو مقابل، به  اي برخاست و همان دم، در پیاده حیوانی وحشی همراه با فریادهاي مردم و مئومئوهاي گربه
 . پیدا و ناپیدا شد  رفت کشید و به تاخت می سرعت برق، جثۀ کرگدنی که نفیر می

  
کنان  کنان به خیابان دوید و شیون هق شکلی را در بغل گرفته بود هق اي بعد زنی که لاشۀ بی لحظه   

 : گفت



  
 . ام را له کرد گربه. ام را زیر گرفت گربه -   

  
آشفته که گویی مجسمۀ ماتم بود جمع شدند و بر او دل سوختند و به  مردم به دور زن بیچارة مو   

 :صداي بلند گفتند

  
 ! بدبختی را ببین، حیوان زبان بسته -   

  
کنندگان زن بینوا  من و ژان برخاستیم و به یک جست به آن سمت خیابان رفتیم و به جمع دوره   

 :دانستم چطور او را تسلی بدهم احمقانه گفتم من که نمی. پیوستیم

  
 . ها فانی هستند همۀ گربه -   

  
 : آوري کرد عطار یاد   

  
 ! ش هم از جلو دکان من رد شدهفتۀ پی -   

  
 : ژان با لحن قاطعی گفت   

  
کرگدن آسیایی بود، در . کرگدن هفتۀ پیش دو شاخ روي بینی داشت. این همان نبود، همان نبود -   

 . حالی که کرگدن این هفته یک شاخ داشت، کرگدن افریقایی بود

  
 : من کلافه شدم و گفتم   

  
هایش را تشخیص بدهید؟ حیوان چنان به سرعت  توانستید شاخ چطور می. گویید مزخرف می -   

 . هایش را نداشتید شما فرصت شمردن شاخ. گذشت که ما به زور او را دیدیم

  
 : ژان با خشونت جواب داد   

  
 . کنم مغز مرا که بخار الکل نگرفته است، ذهن من روشن است و زود حساب می -   



  
 .تاخت آخر سرش پایین بود و می -   

  
 . شد هایش بهتر دیده می به همین دلیل شاخ -   

  
زیرا اولاَ کرگدن . فروشی که معلوماتش مبنایی ندارد ژان، شما آدم پرمدعایی هستید، آدم فضل -   

 ! اش دارد، کرگدن افریقایی دو شاخ دارد آسیایی است که یک شاخ روي بینی

  
 . ، برعکس استکنید اشتباه می -   

  
 خواهید شرط ببندید؟  می -   

  
 .بندم من با شما شرط نمی -   

  
 : و در حالی که از فرط خشم سرخ شده بود فریاد کشید   

  
 ! آن دو شاخ روي سر خودتان است، اي بدبخت آسیایی -   

  
اند،  ها هم آدم وانگهی آسیایی. من آسیایی نیستم. وقت هم شاخ نخواهم داشت من شاخ ندارم و هیچ -   

 . مثل همۀ مردم

  
 : خود شده بود فریاد زد ژان که از خود بی   

  
 . ها زردند آن -   

  
 . هاي بلند ناسزاگویان دور شد پشت به من کرد و با قدم   

  
دانستم ژان  من که می: تر باشم و با او مخالفت نکنم حق بود ملایم. خودم را آدم مضحکی حس کردم   

تنها عیب او همین بود، اما دل مهربانی داشت . آورد ترین ناملایمی کف به لبش می تحمل ندارد و کوچک
اي ما گوش ه جا جمع بودند و به حرف چند نفري که آن. شماري به من کرده بود هاي بی و کمک



بعضی : کردند دور من جمع شده بودند و بحث می. شدة زن بینوا را از یاد بردند دادند گربۀ له می
دادند و بعضی به عکس بر این عقیده  گفتند که کرگدن آسیایی تک شاخ است و حق را به من می می

 . تنددانس گوي من می بودند که کرگدن تک شاخ مال افریقاست و حق را به جانب مخالف

  
وقت در  که تا آن) دسته، کلۀ مخصوص اهل منطق حصیري ، سبیل کوچک، عینک بی  کلاه( آقایی    

 : زد وارد بحث شد کناري ایستاده بود و حرف نمی

  
در شروع مطلب، این . اي بود که شما از آن دور افتادید بحث دربارة مسئله. موضوع این نیست -   

باید . گدن امروز همان کرگدن یکشنبۀ پیش بود یا کرگدن دیگري بودسؤال را مطرح کردید که آیا کر
ممکن است شما دو بار یک کرگدن را دیده باشید که یک شاخ داشته است، چنان که . جواب این را داد

چنین ممکن است یک بار یک  هم. ممکن است دو بار یک کرگدن را دیده باشید که دو شاخ داشته است
یا یک بار یک . و بار دیگر یک کرگدن دیگر را با یک شاخ دیگر دیده باشیدکرگدن را با یک شاخ 

اگر بار اول کرگدنی را . کرگدن را با دو شاخ و بار دیگر یک کرگدن دیگر را با دو شاخ دیگر دیده باشید
ممکن است که . با دو شاخ و بار دوم کرگدنی را با یک شاخ دیده باشید باز هم قضیه منتج نخواهد بود

هاي کرگدن افتاده باشد و کرگدن امروز همان کرگدن هفتۀ پیش  در عرض همین هفته یکی از شاخ
اگر . هاي خود را از دست داده باشند ممکن هم هست که دو کرگدن دو شاخ هر دو یکی از شاخ. باشد

روز یک اید و ام بتوانید ثابت کنید که بار اول یک کرگدن یک شاخ، چه آسیایی و چه آفریقایی، دیده
توانیم نتیجه بگیریم که ما دو کرگدن مختلف  کرگدن دوشاخ، خواه افریقایی یا آسیایی، در این صورت می

نماید که شاخ دومی در ظرف چند روز به نحو مشهودي روي بینی کرگدن بروید  می   ایم، زیرا بعید دیده
این امر مطلقاَ ممکن . یی بشودو موجب تبدیل کرگدن آسیایی یا آفریقایی به کرگدن افریقایی یا آسیا

تواند در دو مکان مختلف متولد شود، خواه در لحظۀ واحد و خواه در دو  نمی  نیست، زیرا موجود واحد
 . لحظۀ مختلف

  
 : گفتم   

  
 . کند که مسئله را حل نمی به نظر من واضح و روشن است، جز این -   

  
 : د و گفتآن آقاي محترم با قیافۀ کارشناسانه لبخندي ز   

  
 . کند، منتها مسئله به نحو صحیح مطرح شده است البته که حل نمی -   



  
 : عطار که طبعی سودایی داشت و در بند منطق نبود به میان پرید و گفت   

  
هاي دو  هامان را کرگدن توانیم بپذیریم که در مقابل چشممان گربه آیا می. موضوع این هم نیست -   

 ه آسیایی خواه آفریقایی، زنده زنده له کنند؟ شاخ یا یک شاخ، خوا

  
 : زده گفتند مردم هیجان   

  
هامان را کرگدنی یا چیز دیگري زیر  توانیم اجازه بدهیم که گربه ما نمی. حق دارد، صحیح است -   

 . بگیرد

  
آلود حیوانی را که  شکل و خون عطار با حرکتی نمایشی زن بینواي گریان را نشان داد که لاشۀ بی   

 . چنان در بغل داشت اش بود هم زمانی گربه

  
  
  
، خبر مرگ آن حیوان بیچاره را که زیر »شده هاي له گربه« ها، در ستون مخصوص فردا در روزنامه   

 . پوست له شده بود در دو سطر نوشته ولی توضیح دیگري نداده بودند پاهاي یک ستبر

  
ز تک و تنها، کسل و دلمرده و پشیمان ا. ها را ندیدم و شب به تئاتر نرفتم بعدازظهر یکشنبه موزه   

 . دعوایی که با ژان کرده بودم، در خانه ماندم

  
چه دعواي . بایست هوایش را داشته باشم آخر ژان خیلی زودرنج است و من می« : گفتم با خود می   

حیوانی متعلق به ... هاي کرگدنی که قبلاَ هرگز ندیده بودیم سر شاخ... اي، آن هم سر چه چیزي احمقانه
که ژان دوست  آن بسیار دور، این مسئله چه اهمیتی براي من داشت؟ و حال افریقا یا آسیا، آن نواحی 

 » ...قدیمی من بود و من خیلی به او مدیون بودم و او

  
که  آن گرفتم هر چه زودتر به دیدن ژان بروم و با او آشتی کنم، بی خلاصه، در ضمنی که تصمیم می   

رفت،  سرم گیج می: آن روز بود که ملتفت شدم فقط فرداي. ملتفت باشم یک بطري تمام کنیاك خوردم
بایست به  اول می   اما. کردم دهانم مزة گس داشت، وجدانم شرمنده بود و واقعاَ احساس ناخوشی می



خواستند  وقت که می خودم را به موقع به اداره رساندم و دفتر حضور و غیاب را همان: کارم برسم
 . بردارند امضا کردم

  
 : مال تعجب دیدم آن موقع به اداره آمده است از من پرسیدرئیسم که با ک   

  
 پس شما هم کرگدن را دیدید؟  -   

  
 : هایش ساییده بود بپوشم گفتم آوردم تا کت کهنۀ کارم را که آستین در حالی که کتم را درمی   

  
 . البته که دیدم -   

  
 : زده گفت نویس، هیجان دیزي، خانم ماشین   

  
هاي سرخ و موهاي بورش چه خوشگل بود و چقدر هم من از او خوشم  دیزي با گونه ! (نگفتم -   

 . آن هم کرگدن یک شاخ...) شدم توانستم عاشق بشوم حتماَ عاشق او می اگر می. آمد می

  
مقام، که آیندة درخشانی در آن مؤسسه و  دان عالی التحصیل حقوق و حقوق همکارم امیل دودار، فارغ   

 : دیزي داشت، حرف او را اصلاح کردشاید در دل 

  
 ! دو شاخ -   

  
 : بوتار، آموزگار سابق که حالا بایگان شده بود، اظهار داشت   

  
کس هم در این ناحیه از این جنس ندیده است مگر در   و هیچ. کنم  و باور هم نمی! من ندیدمش -   

هاي  این هم مثل بشقاب. اند ها گُل کرده زنک ها از ذهن خاله این کرگدن. هاي درسی تصویرهاي کتاب
 . پرنده افسانه است

  
رد یک یا چند کرگدن مناسب مقام در مو» گل کردن« خواستم به بوتار تذکر بدهم که اصطلاح می   

 : نیست که ناگهان حقوقدان گفت

  



 ! اند اي له شده است و شهود هم آن را دیده با این حال گربه -   

  
 : بوتار که داراي ذهنی قوي بود جواب داد   

  
 ! هاست پریشی جمعی است، مثل مذهب که تریاك توده اش اثر روان همه -   

  
 . کنم هاي پرنده را باور می من بشقاب: دیزي گفت   

  
 : رئیس این جدال لفظی را از وسط قطع کرد و گفت   

  
کرگدن بوده یا نبوده، بشقاب پرنده بوده یا نبوده، باید کار پیش ! پرگویی بس است! بسیار خوب -   

 ! برود

  
. شدم من پشت میزم نشستم و در کاغذهایم غرق. نویسی کرد نویس شروع به ماشین خانم ماشین   

خوارگی  هاي چاپی تفسیر یک ماده قانون دربارة تشدید مجازات می امیل دودار به کار تصحیح نمونه
 . رئیس در را به هم کوبید و به اتاق خود رفت. پرداخت

  
 : کنان گفت بوتار خطاب به دودار پرخاش   

  
 ! دهد تبلیغات شماست که این شایعات را رواج می! هاست این تحمیق توده -   

  
 : من مداخله کردم   

  
 . تبلیغات نیست -   

  
 : دیزي هم حرف مرا تأیید کرد   

  
 ...من خودم دیدم -   

  
 : دودار به بوتار گفت   



  
 تبلیغات؟ به چه منظوري؟ . دار است هاي شما خنده حرف -   

  
 ! جانب نگیرید به قیافۀ حق. دانید خودتان بهتر می -   

  
 ! هرحال بنده مزدور اجانب نیستم به -   

  
 : بوتار مشتش را روي میز کوبید و گفت   

  
 ! این توهین است -   

  
 : ناگهان در اتاق رئیس پس رفت و سر او خارج شد   

  
 . آقاي بوف امروز نیامده است -   

  
 . صحیح است، غیبت دارد: من گفتم   

  
که مریض است؟ اگر این وضع ادامه پیدا کند مجبورم اخراجش آیا خبر داده . اتفاقاَ کارش داشتم -   

 . کنم

  
رئیس به دنبال سخن خود . آورد اول بار نبود که رئیس دربارة همکارمان چنین تهدیدهایی به زبان می   

 : گفت

  
 آیا در میان شما کسی هست که کلید میز او را داشته باشد؟  -   

  
 : رسید زده به نظر می وحشت. درست در همین لحظه بانو بوف وارد شد   

  
جا زکام  اش رفته و آن براي تعطیل آخرهفته، پیش خانواده. کنم شوهرم را معذور بدارید خواهش می -   

... یک لیوان آب به من بدهید. امیدوار است که چهارشنبه برگردد. بفرمایید، این هم تلگرافش. شده است
 ! ک صندلیبا ی



  
 . گاهی که برایش آورده بودیم درغلتید این را گفت و روي نشیمن   

  
 . جور سراسیمه بشوید شود که شما این اما این دلیل نمی! البته اسباب تأسف است: رئیس گفت   

  
 : بانو بوف با لکنت زبان گفت   

  
 . کرد جا مرا تعقیب می آخر یک کرگدن از خانه تا این -   

  
 : پرسیدممن    

  
 کرگدن یک شاخ یا دو شاخ؟  -   

  
 : بوتار به صداي بلند گفت   

  
 ! دار است هاي شما خنده حرف -   

  
 : بانو بوف کوشش بسیار کرد تا توانست توضیح بدهد     

  
 . خواهد از پلکان بالا بیاید گویا می. حالا هم آن پایین توي راهرو ایستاده است -   

  
شتابان به بیرون . ریخت ها زیر فشار سنگینی فرو می ظاهراَ پله. در همان لحظه صداي مهیبی برخاست   

زده و  هایی وحشت الواقع، میان تل آوار، کرگدنی با سري رو به پایین و غرش دویدیم و دیدیم که فی
 : گفتم. من توانستم ببینم که دو شاخ دارد. چرخید زا به دور خود می وحشت

  
 . نه، خدایا، آسیایی است... این کرگدن افریقایی است -   

  
دانستم آیا وجود دو شاخ نشانۀ کرگدن آسیایی یا  آشفتگی ذهنی من به حدي بود که دیگر نمی   

افریقایی است و یا، برعکس، وجود یک شاخ نشانۀ کرگدن افریقایی یا آسیایی است و یا، برعکس، وجود 



آلودي به دودار  انی ذهنی شده بودم و در همان حال بوتار نگاه غضبخلاصه دچار پریش... دو شاخ
 : انداخت و گفت

  
 ! آوري است این توطئۀ شرم -   

  
 : رانی ایستاده باشد انگشت خود را به سوي حقوقدان دراز کرد و افزود که پشت میز سخن و مثل این   

  
 . زیر سر شماست -   

  
 : حقوقدان در جواب گفت   

  
 ! یر سر خودتان استز -   

  
 : ها را ساکت کند گفت کوشید تا آن دیزي که بیهوده می   

  
 ! آرام باشید، حالا وقتش نیست -   

  
 : رئیس گفت   

  
خورده یک  خوب است چند بار از مدیر کل تقاضا کرده باشم که به جاي این پلکان پوسیدة کرم -   

 . حق با من بود. بینی بود قابل پیش. بایست بیفتد می چنین اتفاقی جبراَ! پلکان سیمانی به ما بدهند

  
 : دیزي به طعنه گفت   

  
 اما حالا چطور باید پایین برویم؟ . طبق معمول -   

  
 : اي گفت کرد با لحن عاشقانه نویس را نوازش می رئیس در حالی که گونۀ خانم ماشین   

  
 ! پریم پائین کنم و با هم می من شما را بغل می -   

  



 ! دست زبرتان را به صورت من نمالید، اي مرد ستبرپوست -   

  
بانو بوف که بلند شده بود و پیش ما آمده بود و از چند . رئیس فرصت نکرد تا خودي نشان بدهد   

کرد ناگهان فریاد وحشتناکی  چرخید تماشا می لحظه پیش کرگدن را که پایین پاي ما به دور خود می
 : و گفت  برآورد

  
 بوف، بوف بیچارة من، چه بلایی سرت آمده است؟ ! این شوهر من است -   

  
آمیز جواب او را داد در حالی که  کرگدن یا به عبارت دیگر، همان بوف با غرشی هم خشن و هم مهر   

 : خروشید ها را بالا برده بود و می هوش در آغوش من افتاد و بوتار دست بانو بوف بی

  
 ! اي چه جامعه! استاین دیوانگی محض  -   

  
  
  
هایشان  ها با نردبان نشانی تلفن کردیم و آن هاي اول تعجب گذشت، ما به مأموران آتش چون لحظه   

بودیم، بر پشت همسرش سوار شد   بانو بوف، گرچه از این کار منعش کرده. آمدند و ما را پایین کشیدند
،اما او ) از چه کسی؟( ی براي گرفتن طلاق باشدتوانست دلیل و به سوي مقر خانوادگی خود رفت، این می

    .داد که شوهرش را در آن وضع و حال تنها نگذارد ترجیح می

  
جا شنیدیم  فروشی کوچکی رفتیم و آن براي خوردن ناهار به پیاله) البته منهاي آقا و خانم بوف( ما همه   

تا، و بعضی  هفت تا، بعضی هفدهگفتند  بعضی می: اند که چند کرگدن در چند گوشۀ شهر دیده شده
اما . توانست بداهت وجود کرگدن را انکار کند هایی، دیگر نمی بوتار، در مقابل چنین شهادت. ودوتا سی

ي امور و از »چون وچرا« او از. داند تکلیفش چیست و یک روز آن را به ما خواهد گفت مدعی بود که می
خبر » تحریکات« ن این ماجرا و از مقصود و معناي اینمسئولا» اسم ورسم« و از» پشت پرده« جزئیات 

بایست منتظر ماند تا پلکان را  و می) گور پدر کارهاي اداري( شد به اداره رفت البته بعدازظهر نمی. داشت
 . تعمیر کنند

  
 : گفت. خوابیده بود. از این فرصت استفاده کردم تا سري به ژان بزنم، بلکه با او آشتی کنم     

  



 ! حالم خیلی خوش نیست -   

  
هاي یک  هاي دو شاخ هست و هم کرگدن در شهر هم کرگدن. دانید، ژان حق با هر دو ما بود می -   

مهم به نظر من وجود خود کرگدن . ها از کجا خیلی مهم نیست اند و آن ها از کجا آمده که این این. شاخ
 . است

  
 : کرد که به من گوش بدهد تکرار می آن ژان بی   

  
 ! حالم هیچ خوش نیست، حالم هیچ خوش نیست -   

  
 تان شده است؟  چه -   

  
 . کند سرم هم درد می. کمی تب دارم -   

  
اتفاقاَ هم نوك یک » .حتماَ به جایی خورده است« : گفت می. کرد اش بود که درد می در حقیقت پیشانی   

 . اش بیرون زده بود و رنگش تیرة مایل به سبز و صدایش دورگه شده بود دمل از بالاي بینی

  
 . کند؟ شاید آنژین باشد آیا گلوتان درد می -   

  
 . بودضربان آن منظم . نبضش را گرفتم   

  
آیا به پزشک مراجعه . شوید کنید و خوب می چند روز استراحت می. مسلماَ چیز مهمی نیست -   

 اید؟  کرده

  
تر دقت کردم  بیش. هایش متورم و برجسته شده است پیش از رها کردن مچش، متوجه شدم که رگ   

محسوس تغییر رنگ  طور ها دارد به ها درشت شده است، بلکه پوست اطراف آن و دیدم نه فقط رگ
 . شود دهد و سفت می می

  
 » .کردم تر از آن باشد که من فکر می شاید وضع وخیم« :در دل گفتم   

  



 : بلند گفتم   

  
 . باید دکتر خبر کرد -   

  
 : با صداي زمختی گفت   

  
 . ام را هم ندارم حالا تحمل پیژامه. هام احساس ناراحتی کردم توي لباس -   

  
 ... ما مثل چرم شده استپوست ش -   

  
 : سپس خیره به او نگریستم و گفتم   

  
 . خبر دارید چه به سر بوف آمده است؟ کرگدن شده است -   

  
ها هم مخلوقاتی مثل ما هستند و مثل ما حق  خوب، که چی؟ چه عیبی دارد؟ خودمانیم، آخر کرگدن -    

 ... زندگی دارند

  
 آیا متوجه تفاوت طرز تفکر هستید؟ . را تباه نکنند   به شرطی که زندگی ما -   

  
 کنید طرز تفکر ما بهتر است؟  خیال می -   

  
ما فلسفه و . نه، اما ما اخلاقی خاص خودمان داریم که به نظرم با اخلاق این حیوانات ناسازگار باشد -   

 ... هاي والایی داریم نظام ارزش

  
 . گویید شما آدم امل احساساتی مضحکی هستید و مزخرف می! انسانیت قدیمی شده است -   

  
 مگر عقل از سرتان پریده است؟ . هایی از شما بعید است ژان عزیزم، شنیدن چنین حرف -   

  
ن اش بر اثر خشمی کورانه از ریخت افتاده و صدایش چنا قیافه. گویا واقعاَ هم عقل از سرش پریده بود   

 . فهمیدم شد به زحمت می تغییر کرده بود که من کلماتی را که از دهانش خارج می



  
 ... چنین اظهاراتی از جانب شما: خواستم ادامه بدهم که   

  
( اش را پاره کرد و لخت و عور روي تخت ایستاد رواندازش را پس زد، پیژامه. اما به من مجال نداد   

دمل . سراپایش از شدت خشم سبز شده بود). ف و نجیب بودآن هم او که معمولاَ آن همه عفی
دید، زیرا سرش را  نه، مرا خوب می. دید گویی مرا نمی. تر شده بود اش درازتر و نگاهش خیره پیشانی

فقط فرصت کردم جستی بزنم و کنار بکشم، وگرنه به دیوار . پایین گرفت و به طرف من تاخت آورد
 . کوب شده بودم میخ

  
 : د زدمفریا   

  
 ! شما کرگدن هستید -   

  
 : شتافتم توانستم این چند کلمه را هم تشخیص بدهم و در حالی که به سوي در می   

  
 ! کنم تو را لگدکوب می! کنم تو را لگدکوب می -   

  
هاي شاخ به لرزه درآمده  هاي عمارت چهارتا چهارتا پایین دویدم در حالی که دیوارها از ضربه از پله   

 . رسید آلود به گوشم می هاي وحشتناك و خشم بود و غرش

  
هایشان را رو به پلکان باز کرده بودند و دویدن مرا  ها که مات و مبهوت لاي در خانه نشین به اجاره   

 : فریادزنان گفتم کردند تماشا می

  
 ! یک کرگدن توي عمارت است! پلیس را خبر کنید! پلیس را خبر کنید -   

  
وقتی که به طبقۀ همکف رسیدم با زحمت بسیار توانستم خودم را از حملۀ کرگدنی که از اتاق سرایدار    

اده، خیس عرق نفس افت بست نجات بدهم، تا بالاخره از پا و از خارج شده بود و به طرف من کوس می
 . خود را به خیابان رساندم

  



هنوز نفسم جا نیامده بود که ناگهان . رو نیمکتی بود و من روي آن نشستم خوشبختانه گوشۀ پیاده   
کم  کاش دست. شدند آمدند و تازان به من نزدیک می اي کرگدن دیدم که شتابان از خیابان پایین می گله

رو  رو بگنجند و به پیاده توانستند در سواره ها به قدري بود که نمی عدة آن. اما نه. رفتند از وسط خیابان می
کنان در  و غرش  ها نفیرزنان کرگدن. از نیمکت برجستم و خودم را به دیواري چسباندم. کردند تجاوز می

وقتی که دور . دادند از کنار من گذشتند و مرا در ابري از غبار گرفتند حالی که بوي فحل و چرم می
پاره بر  ددان نیمکت را خرد کرده بودند، و لاشۀ آن پاره: شدند دیگر نتوانستم روي نیمکت بنشینم

 . سنگفرش افتاده بود

  
دیزي به دیدنم . از زیر این همه هیجان نتوانستم کمر راست کنم و ناچار چند روزي در خانه افتادم   

 . کرد داد برایم نقل می آمد و تحولاتی را که رخ می می

  
وچهار  بوتار از عمل او سخت برآشفته بود، اما خودش هم بیست. اول رئیس اداره کرگدن شده بود   

 : اش این بود آخرین کلمات انسانی. ساعت بعد کرگدن شده بود

  
 . باید همرنگ جماعت شد -   

  
چه باعث تعجبم شد تغییر حال رئیس  آن. از تغییر وضع بوتار، با وجود ظاهر محکمش، تعجب نکردم   

 . رفت تري می البته دگرگونی او غیرارادي بود، اما به نیروي مقاومت او امید بیش. بود

  
آورد که در روز ظهور بوف به صورت کرگدن، به رئیس تذکر داده بود که  دیزي به یاد می   

البته به روي خود نیاورده بود، اما . هایش زبر شده است و این تذکر در رئیس تأثیر بسیار کرده بود دست
 . معلوم بود که عمیقاَ متأثر شده است

  
گفتم شاید  تري به او می دادم، اگر من این نکته را با مداراي بیش اگر من خشونت کمتري نشان می -   

 . افتاد این اتفاق نمی

  
 : گفتم  ژان را براي او شرح دادم وماجران    

  
 . تري نشان بدهم حق بود که دوستی و تفاهم بیش. تر تا نکردم من هم متأسفم که چرا با ژان نرم -   

  



و نیز یکی از پسرعموهاي خودش را که من . دیزي به من خبر داد که دودار هم تغییر شکل داده است   
 : دیزي گفت. اشخاص دیگري هم، از دوستان مشترك یا از ناآشنایان، تغییر کرده بودند. شناختم نمی

  
 . چهارم جمعیت شهر باشند شاید هم یک. شان زیاد است عده -   

  
 . اند نوز دراقلیتبا این همه ه -   

  
 : دیزي آهی کشید و گفت   

  
 ! رود زیاد طول نخواهد کشید با این ترتیب که پیش می -   

  
 . و کارآیی بیشتري هم دارند! طور است افسوس که همین -   

  
تاختند امري عادي بود که دیگر باعث تعجب کسی  هاي کرگدن که در معابر شهر می وجود گله   

گرفتند یا دنبال  کشیدند و سپس گردش خود را از سر می ها کنار می از سر راه آن رهگذران. شد نمی
 : من بیهوده فریاد می کشیدم. رفتند، گویی که هیچ خبري نشده است کارهایشان می

  
 ! شود کرگدن بود؟ قابل تصور نیست مگر می -   

  
ها  آمد و به جمع دیگر کرگدن رون میها دسته دسته کرگدن بی ها، حتی از پنجره ها، از خانه از حیاط   

 . پیوست می

  
اما جمعیت حمایت . هاي وسیعی اسکان دهند ها را در محوطه زمانی رسید که اولیاي امور خواستند آن   

ها خویش  از طرف دیگر، هر کس در جمع کرگدن. حیوانات، بنا بر دلایل انسانی، با این کار مخالفت کرد
. ساخت فهم، اجراي طرح را ناممکن می اشت و همین امر، بنا بر دلایل آساننزدیکی، دوستی ، آشنایی د

 . ناچار آن را به دست فراموشی سپردند

  
  که دیوارهاي مثلاَ روزي یک هنگ کرگدن، پس از این. بینی بود تر شد و این قابل پیش وضع وخیم   

 . ها ریختند جا بیرون آمدند و با طبل و دهل به خیابان پادگان را خراب کردند، از آن

  



سرشماري حیوانات، محاسبات تقریبی افزایش روزانۀ : کردند در وزارت آمار، آمارگران آمارگیري می   
نگذشت  چندي! هاي فاضلانه چه فرصت مناسبی براي بحث... ها ها و دو شاخ ها، درصد تک شاخ عدة آن

آوري  تک و توکی که مانده بودند حقوق سرسام. ها پیوستند یک به گروه کرگدن که آمارگیران نیز یک
 . گرفتند می

  
رفت و یک کلاه  ام کرگدنی دیدم که غران و تازان لابد به استقبال رفقایش می یک روز از بالکن خانه   

 : اختیار گفتم بی. حصیري بر تارك شاخ خود افراشته داشت

  
 یعنی او هم؟ آخر چطور ممکن است؟ ! این همان مرد منطقی است -   

  
 : تمبه او گف. درست در همین لحظه دیزي از در درآمد   

  
 ! مرد منطقی هم کرگدن شده است -   

  
به من . دیزي سبدي آذوقه با خود داشت. اي پیش او را در خیابان دیده بود لحظه. دانست خودش می   

 : پیشنهاد کرد

  
. خواهید با هم ناهار بخوریم؟ راستش خیلی زحمت کشیدم تا مقداري خوراکی گیر آوردم می -   

« :اند اند و روي در نوشته ها را بسته خیلی از دکان. بلعند ها همه چیز را می آن: اند ها را غارت کرده دکان
 » .به علت تحول تعطیل است

  
 . دیزي، من شما را دوست دارم، دیگر از پیش من نروید -   

  
 . رسد جا می و گرد و خاکشان تا این. کنند خیلی سروصدا می. عزیزم، پنجره را ببند -   

  
 . اهمیت است ترسم و هر اتفاقی بیفتد برایم بی که ما با هم باشیم من از هیچ چیز نمیتا وقتی  -   

  
 : سپس پنجره را بستم و گفتم   

  
 . کردم که دیگر بتوانم عاشق زنی بشوم فکر نمی -   



  
 : گفتم. محبت مرا به گرمی پاسخ داد. او را تنگ در آغوش فشردم   

  
 توانید با من خوشبخت باشید؟  آیا می! وشبخت کنمخواهد شما را خ چقدر دلم می -   

  
چه ! که از همه چیز ترس دارید ترسید و حال آن کنید که از هیچ چیز نمی چرا نتوانم؟ شما ادعا می -   

 بر سر ما خواهد آمد؟ 

  
کنان  پچ هایش را با شوري که دیگر در خود سراغ نداشتم بوسیدم، شوري تند و دردناك، و پچ لب   

 : گفتم

  
 ! ام عزیز دلم، شادي زندگی -   

  
. دیزي از آغوش من بیرون آمد، پاي تلفن رفت، گوشی را برداشت. زنگ تلفن خلوت ما را برهم زد   

 :فریادي کشید

  
 ...بیا گوش کن -   

  
 . شد هاي وحشتناك شنیده می صداي غرش. گوشی را به گوش گذاشتم   

  
 ! گذارند سر ما می حالا دیگر سربه -   

  
 : دیزي هراسان پرسید   

  
 چه خبر شده است؟  -   

  
دیزي . رسید هاي کرگدن بود که به گوش می باز هم صداي غرش: رادیو را گرفتیم تا اخبار را بشنویم   

 : گفتم. لرزید می

  
 ! آرام باش، آرام باش -   



  
 : زده فریاد زد وحشت   

  
 . اند ها تأسیسات رادیو را تصرف کرده آن -   

  
 : کردم شدم تکرار می تر می من که خودم هر دم آشفته   

  
 ! آرام باش! آرام باش -   

  
ها تماشا کرد و مطمئن بود که  شد ساعت می. دوید ها کرگدن بود که از همه سو می فردا در خیابان   

مان  پوست هاي ستبر خانۀ ما زیر سم همسایه. احتمال دیدن حتی یک موجود بشري در میان نیست
 : دیزي گفت. لرزید می

  
 شود کرد؟  چه می! هر چه باداباد -   

  
 . دنیا مریض است. اند همه دیوانه شده -   

  
 . توانیم آن را معالجه کنیم ما که نمی -   

  
 گویند؟  فهمی چه می آیا تو می. شود فهمید کس را نمی دیگر حرف هیچ -   

  
 . شان را یاد بگیریم شان را تعبیر کنیم و زبان باید سعی کنیم ذهنیات -   

  
 .ها زبان ندارند آن -   

  
 دانی؟  تو چه می -   

  
البته خیلی خیلی طول . شوند دار می هاي ما هم بچه شویم و بچه دار می گوش کن، دیزي، ما بچه -   

 ...اگر کمی همت کنیم. توانیم جامعۀ بشري را از نو بسازیم خواهد کشید، اما ما دونفره می

  



 . دار شوم خواهم بچه من نمی -   

  
 خواهی دنیا را نجات بدهی؟  پس چطور می -   

  
مگر از نوع ما دیگر کسی را . شاید غیر طبیعی خود ما باشیم. صلاَ شاید خود ما را باید نجات دادا -   

 بینی؟  می

  
 . هایی از تو بشنوم دیزي، من حاضر نیستم چنین حرف -   

  
 . نومیدانه به او نگریستم   

  
 . من مطمئنم. حق با ماست، دیزي -   

  
 . حق با دنیاست، نه با من و تو. دلیل مطلق وجود ندارد! چه ادعایی -   

  
قدر که مردي  فهمی و من تو را آن که تو حرف مرا می دلیلش هم این. من است  حق با. چرا، دیزي -   

 . بتواند زنی را دوست داشته باشد دوست دارم

  
و با این ... عشق یک چیز مرضی است .گذاري چه تو اسمش را عشق می من کمی شرم دارم از آن -   

 . خیزد قابل قیاس نیست که از این موجودات اطراف ما برمی  العاده نیروي فوق

  
 : اي به او زدم و گفتم من که چنتۀ استدلالم ته کشیده بود کشیده   

  
 ! خواهی؟ این هم نیرو نیرو می -   

  
 : کرد گفتم و بعد در حالی که او گریه می   

  
 . من میدان را خالی نخواهم کرد. من از مبارزه دست نخواهم کشید -   

  
 : دیزي از جا برخاست و بازوهاي خوش بویش را به گردن من انداخت   



  
 . من هم تا آخرین نفس همراه تو مقاومت خواهم کرد -   

  
ز صبح که بیدار یک رو. رفت افسرده شده بود و روز به روز تحلیل می. نتوانست به قولش وفا کند   

 . اي برایم بنویسد از پیش من رفته بود که کلمه آن  بی. خواب خالی دیدم شدم جایش را در رخت

  
چه بلایی به . تقصیر خودم بود که دیزي رفته بود. ناپذیر شد وضع براي من، به واقع کلمه، تحمل   

. براي بازیافتن او کمکم کندهیچ کس نبود تا . سرش آمده بود؟ باز هم بار یک گناه دیگر بر دوشم
 . دانستم شد و خود را مسئول می ها در نظرم مجسم می بدترین مصیبت

  
کوشیدم تا به اتاقم پناه  بیهوده می. ها بود ها، گرد وخاك آن و تاز آن  ها، تاخت و از همه سو، غرش آن   

 . دیدم ها را در خواب می آن  شب. ببرم و پنبه درگوشم بگذارم

  
. پذیر نیست ولی به چه چیز؟ تحول که برگشت» .ها را متقاعد کنم که آن اي نیست جز این هیچ چاره«    

که خودم هم داشتم ( ها زبان مرا که آن براي این. ها حرف زد ها باید با آن و براي متقاعد کردن آن
ن غرشی را از غرش دیگر م. ها را بیاموزم بایست من زبان آن دوباره بیاموزند اول می) کردم فراموش می

 . دادم و کرگدنی را از کرگدن دیگر تمیز نمی

  
احتیاج به یک و بلکه دو : ام دراز و زشت شده است کردم دیدم چهره یک روز که در آیینه نگاه می   

 . ام سروصورتی بدهم شاخ داشتم تا بتوانم به قیافۀ وارفته

  
اشد؟ من از قافله عقب افتاده بودم و زیر پایم خالی شده ها ب و نکند که به قول دیزي اصلاَ حق با آن   

 . بود

  
تا هنوز وقت . ها گرچه اندکی خشن است خالی از لطف و جاذبه هم نیست هاي آن پی بردم که غرش   

اما صدایم چه ضعیف . سعی کردم که غرشی برآورم. بایست این نکته را در نظر بگیرم نگذشته بود می
زوزه کشیدن غیر از . افتادم کردم فقط به زوزه کشیدن می تري می ون سعی بیشچ! بود و فاقد صلابت

 . غریدن است

  



با . رو جریانات باشد و باید تازگی و اصالت خود را حفظ کند بدیهی است که آدم نباید همیشه دنباله   
من . ران هم باید بوداما با دیگ... البته باید غیر از دیگران بود. این حال، هر چیز براي خود جایی دارد

ها مناسبتی  هاي کهنۀ قدیمی که دیگر با زنده کس و هیچ چیز نداشتم جز با عکس دیگر مشابهتی با هیچ
 . نداشتند

  
. ها در خواب سفت شده باشد که شاید پوست آن کردم به امید این هایم را نگاه می هر روز صبح دست   

اي کاش : کردم ندازه سفید بود و پاهاي پر مویم را تماشا میتنم را که بیش از ا. ها شل بود اما پوست آن
 !داشتم ها را من هم می موي آن که آن پوست سفت و آن رنگ یشمی فاخر و آن برهنگی شایسته و بی

  
من هرگز کرگدن ! افسوس! دیدم خودم را عفریتی می. شد تر می تر و معذب روز به روز وجدانم شرمنده   

 . توانستم عوض بشوم نمیمن دیگر : نخواهم شد

  
 . توانستم نه، نمی. توانستم و با این همه، نمی. از خودم شرم داشتم. دیگر جرات نکردم به خودم نگاه کنم   

  
  


